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پیروزی «پاز» در «لاپاز»
شرق: درحالی که اقتصاد بولیوی با کمبود 
سوخت، تورم ۴۰ساله و سقوط صادرات گاز 
دست به گریبان اســت، رأی دهندگان این بار 
پس از ۲۰ ســال به ســلطه چپ هــا پایان 
دادند و مســیر تازه ای را برگزیدند. رودریگو 
پاز با کســب ۵۴٫۵ درصد آرا در برابر ۴۵٫۵ 
درصــد رقیــب محافظــه کارش، خورخه 
«توتو» کیروگا، پیروز شد. نتایج اولیه هیئت 
انتخابات ملی این کشور نشان می دهد که 
او با اختلافی روشن برنده شده، اما حزبش 
اکثریت پارلمــان را در اختیار ندارد؛ عاملی 
که او را ناگزیر به ایجــاد ائتلاف برای اداره 
دولت خواهد کرد. قرار اســت او هشــتم 
نوامبر ســوگند یــاد کند. پاز در ســخنرانی 
پیــروزی خود در لاپــاز، پایتخــت بولیوی، 
گفت: «باید درهای بولیوی را به روی جهان 
باز کنیــم». او تأکید کرد که کشــور نیازمند 
مشارکت جهانی و همکاری تازه با متحدان 
دیرینه است. در همین حال، کیروگا شکست 
را پذیرفت. این پیروزی برای پاز ۵۸ســاله، 
نقطــه ای تاریخی اســت؛ بولیوی از ســال 
۲۰۰۶ تقریبــا به  طور مداوم تحت حکومت 
جنبش سوسیالیسم (MAS) اداره شده بود؛ 
حزبی که زمانی از حمایت گسترده جامعه 
بومی برخوردار بود و پایه قدرت خود را بر 
طبقات فرودســت بنا کرده بود. پاز سومین 
عضو از خانواده سیاســی اش است که به 
مقام ریاســت جمهوری می رسد. او با تکیه 
بر پلتفرمی معتدل، وعده داد ضمن حفظ 
برنامه هــای اجتماعی، رشــد اقتصادی را 
برپایه سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش 
ببــرد. همین رویکرد متوازن، رأی بســیاری 
از هواداران ســابق MAS را که از فســاد و 
رکود خسته شده اند اما از ریاضت اقتصادی 
کیــروگا بیم داشــتند، به خــود جلب کرد. 
محبوبیت MAS در دور نخســت انتخابات 
در ماه آگوست به شدت سقوط کرد؛ بحرانی 
که کارشناســان آن را نتیجه ســوءمدیریت 
اقتصادی و ســقوط قیمــت گاز می دانند. 
گلِالدیس گونزالس کالانچه، تحلیلگر گروه 
بحران بین المللی برای منطقه آند جنوبی، 
گفت: «این انتخابات نقطه عطفی سیاسی 
اســت. بولیوی در مسیر تازه ای قرار گرفته 
اســت». هر دو نامزد وعده داده اند روابط 
دیپلماتیک با ایالات متحده را  که از ســال 
۲۰۰۹ تیره بــود، ترمیم کنند و برای تثبیت 
اقتصاد شکننده بولیوی به  دنبال حمایت 
مالی واشنگتن باشند. پاز در اواخر سپتامبر 
از طرحی برای توافق اقتصادی ۱٫۵ میلیارد 
دلاری با مقامــات آمریکایی رونمایی کرد 
تــا امنیت انــرژی کشــور را تضمین کند. 
مارکــو روبیو، وزیر خارجــه آمریکا، در ۱۵ 
اکتبر گفت هر دو نامزد «خواســتار روابط 
قوی تر و بهتر بــا ایالات متحده اند» و این 
انتخابــات را «فرصتــی دگرگون کننــده» 
توصیف کرد. اقتصاد آسیب دیده بولیوی 
محــور اصلــی مبــارزات انتخاباتی بود. 
صــادرات گاز طبیعــی که زمانــی منبع 
اصلی درآمد کشور بود، به شدت کاهش 
یافته، تورم در بالاترین ســطح چهار دهه 
اخیر قرار دارد و سوخت کمیاب است. هر 
دو نامزد وعده داده بودند بخش هایی از 
مدل اقتصادی MAS را کنار بگذارند، اما 
تفاوت شان در شیوه اجرا بود: پاز از اصلاح 
تدریجی سخن گفت -شامل مشوق های 
مالیاتــی بــرای کســب وکارهای کوچک 
و افزایــش خودگردانی مالــی مناطق- 
درحالی که کیروگا خواهان ریاضت شدید 
و توافق نجات مالی با صندوق بین المللی 

پول بود.

 نه ضعف ترس رئیس جمهور، نشانه آگاهی است
ایــن اختلاف درونی، ریشــه در رقابت بر ســر منابع، بودجه  و 

ادامـه از 
صفحه

اول

اختیارات دارد؛ رقابتی که بدون داوری بی طرف، به فرســایش 
سیاسی می انجامد. هرچه اعتماد در بالا کمتر شود، هزینه های 
عدم هماهنگی بیشــتر بــر دوش جامعه می افتــد. نهادهای 
قدرتمند، اگر قواعد داوری و پاســخ گویی نداشــته باشــند، بــه بازیگران 
خودمختاری تبدیل می شوند که در برابر هیچ کس پاسخ گو نیستند. ترس 
پزشکیان از اختلاف، در حقیقت هشــدار نسبت به همین شکاف نهادی 

است؛ شکافی که می تواند پایه هر اصلاحی را بلرزاند.
حلقه بسته تصمیم گیری؛ بازتولید اختلاف

هرگاه تصمیم سازی در حلقه ای بســته متمرکز شود، دو پدیده شکل 
می گیرد: نخســت، انحصار اطلاعات و تصمیم؛ یعنــی دیگران از فرایند 
مشــارکت حذف می شــوند. دوم، افزایش فاصله میان دولت و جامعه؛ 
زیرا تصمیم ها دیگر از دل نیاز مردم نمی جوشــند. به همین دلیل اســت 
کــه هر میانــه رو یا اصلاح طلبی در ایــران، زود یا دیر با دیــواری نامرئی 
برخورد می کند. پزشــکیان نیز امروز در برابر همین دیوار ایســتاده است. 
او می خواهد وفاق بســازد، اما مواجه با همان اقلیتی اســت که خود را 

تجسم حقیقت می داند.
در چنین ســازوکاری، تصمیم هــا در «اتاق پژواک» گرفته می شــوند؛ 
جایی که تنها صدای موافقان شــنیده می شود. این حلقه ها سیاست را از 
واقعیت جدا می کنند و شکست ها را به گردن بیرون می اندازند. در ظاهر، 
جلسات مشورتی برگزار می شود، اما در عمل، نظرها از پیش تعیین شده 
اســت. شکستن این چرخه نیازمند شفافیت عمومی، نشست های واقعی 
بــا نهادهــای مدنی و آزمایش سیاســت ها در مقیاس محــدود پیش از 
تعمیم سراسری است. تا زمانی که سیاست گذاری، درِ بسته دارد، اختلاف 

همچنان از بالا به پایین تراوش می کند.
ترس پزشکیان، نشانه آگاهی است

باید منصف بود؛ ترس پزشــکیان از اختلاف، ترسی عقلانی و مبتنی بر 
تجربه اســت. او برخلاف برخی سیاست مداران، می داند که شکاف های 
اجتماعــی زمانی خطرناک می شــوند که در ســطوح بالا بازتــاب یابند. 
تجربه تاریخ معاصر ایران نشــان داده اســت  هرگاه اقلیتی خود را تافته  
جدابافته دانســته، کشور به سوی واگرایی و بحران اجتماعی رفته است. 
از این رو، هشدار رئیس جمهور اگر جدی گرفته شود، می تواند نقطه آغاز 
گفت وگویی واقعی درباره اصلاح ســاختارها باشد؛ گفت وگویی که بدون 

آن، هیچ وفاقی پایدار نخواهد ماند.
پزشــکیان در اینجا نقشــی دوگانه دارد؛ از یک  ســو باید دولت داری 
روزمره را پیش ببرد  و از سوی دیگر، معمار قواعد جدید باشد. اگر تنها در 
نقش اول بماند، در ســیلاب ساختار حل می شود. ترس او از اختلاف، اگر 
به طرحی برای شفافیت و بازتعریف قدرت بدل شود، می تواند مهم ترین 
میراث سیاســی اش شــود. این دوره، فرصت طلایی برای آغاز اصلاحات 

نهادی است؛ چراکه جامعه هنوز به گفت وگو امید دارد.
بازگشت وفاق از سطوح بالا، نه از قاعده

اختلاف، ریشــه در جامعه ندارد؛ جامعــه فقط آن را بازتاب می دهد. 
سرچشــمه اختلاف، در جریاناتی اســت که بــه گفت وگو بــاور ندارند. 
وفــاق ملی نــه در خیابان ها، بلکــه در اتاق های تصمیم گیری ســاخته 
می شــود؛ همان جــا که باید صدای مــردم، منتقدان و اقلیت ها شــنیده 
شــود. اگر پزشــکیان بتواند این درک را به زبان سیاســت رسمی ترجمه 
کند، آنگاه ســخنش درباره ترس از اختلاف داخلی به پیشگویی بدبینانه 
تبدیــل نخواهد شــد، بلکه به نقطــه آغاز اصلاحی اخلاقی و سیاســی 

بدل می شود.
وفاق، زیرســاخت حکمرانی اســت؛ همان گونه که جاده زیرســاخت 
حمل ونقل اســت. قواعد منصفانه بازی سیاسی، زیربنای توسعه  هستند. 
اخلاقِ گفت وگو لازم اســت اما کافی نیســت؛ باید نهادهایی باشــند که 
حتی در غیاب اخــلاق، اختلاف را مهار کنند. معیــار موفقیت دولت در 
ماه های آینده نه در تعداد پروژه ها، بلکه در میزان کاهش تعارض نهادی 
و افزایش شــفافیت سنجیده خواهد شــد. اگر گفت وگو جای انحصار را 

بگیرد، می توان گفت ترس پزشکیان به آگاهی جمعی بدل شده است.
راه  رهایی از اختلاف

آقای رئیس جمهور،
۱. حق اختلاف را رســمی کنید. وفاق پایدار از به  رســمیت  شــناختن 

مخالفت مشروع آغاز می شود.
۲. قواعــد را شــفاف کنیــد. پیش بینی پذیــری، دشــمن اختلاف های 

فرسایشی است.
۳. از نماد به نهاد بروید. ژســت وحدت بدون سازوکار الزام آور، توهم 

وفاق است.
در کوتاه مدت، دولت باید منشور انتصاب و ارزیابی شایستگی را منتشر 
کند، شــورای گفت وگوی ملی الزام آور با حضور نیروهای منتقد تشــکیل 
دهد  و مرجع داوری بین  نهادی برای حل تعارضات ایجاد کند. همچنین 
آزمایش سیاســت ها در مقیاس محدود پیــش از اجرای ملی و برگزاری 

نشست های شفاف رسانه ای هفتگی ضروری است.
در میان مــدت، اصــلاح قانون دسترســی آزاد به اطلاعــات، تقویت 
شــوراهای محلی  و تعامل نظام مند با دانشــگاه ها و اندیشکده ها، مسیر 
نهادینه سازی وفاق است. اگر دولت بتواند در ۱۲ ماه آینده سطح تعارض 
نهــادی را کاهش دهد و شــاخص اعتماد عمومی را بــالا ببرد، می توان 
گفت ســخن رئیس جمهور از «ترس از اختلاف» نه هشــدار، بلکه نقطه 

آغاز یک بازسازی درونی در قدرت بوده است.
وفاق واقعی، بازگشت قدرت به تعادل است؛ نه نادیده گرفتن اختلاف، 
بلکه تنظیم آن. و این تنها زمانی ممکن اســت که، صدای همه فرزندان 
یک ملت شنیده شود؛ حتی آنان که در حاشیه اند، اما قلب تپنده ایران اند.

یادداشت

آنـچـــــه  بــــرای 
به  جمهوری خواهــان 
رهبری ترامپ در ســر 
باید  «دیگری»  دارند، 
بی اعتبــار و بی آبــرو 
مبتنی  روندی  شــود؛ 
بــر شیطان ســازی از 
جریان  در  معترضــان 
است که سابقه زیادی 
سیاســی  عرصــه  در 
ایالات متحــده ندارد. 
متهم  مدام  «دیگری»، 
به  را  کشــور  که  است 
سوی آشــوب برده، از 
بزرگ  آمریکای  قدرت 
حذف  باید  و  می کاهد 
حالت  بهتریــن  در  یا 

کنترل شود

دموکراسی آمریکایی در خطر است؛ این همان چیزی است که 
بسیاری از شــهروندان این کشور پس از ورود دونالد ترامپ به 

کاخ سفید احساس کرده اند. وودرو ویلسون، بیست وهشتمین رئیس جمهور ایالات 
متحده، هنگام استدلال برای ورود کشورش به جنگ جهانی اول، گفت آمریکا باید 
اصول صلح و عدالت را در برابر قدرت خودخواهانه و اســتبدادی ترویج کند. در 
۱۹۴۰، فرانکلین روزولت به آمریکا به عنوان منبع دموکراسی اشاره کرد که مصمم 

اســت به متحدان بریتانیایی علیه نازی هــا کمک کند. او گفت 
هیچ دیکتاتوری، هیــچ ترکیبی از دیکتاتورهــا، نمی تواند آن 
عزم را تضعیف کند. اما حالا همه  چیز در آســتانه فروپاشی قرار گرفته است. حتی 
رویکرد ریاکارانه آمریکایی ها درمورد دموکراسی که زیربنای آن حمایت از برخی از 
بزرگ ترین جنایات است، دیگر محلی از اعراب ندارد. میلیون ها نفر از شهروندان 

می گویند مرگ دموکراسی را در خاك کشورشان  تحمل نمی کنند.

آمریکایی ها تاب استبداد ندارند
طرفــداران جنبش نه به پادشــاهان که برای بــار دوم روز 
شــنبه به خیابان های ۵۰ ایالت آمریکا آمده و بیش از دو هزارو 
۶۰۰ گردهمایــی را همــراه با ســاز و آواز و لباس های فانتزی و 
پلاکاردهای طعنه آمیز شکل دادند، معتقدند طی ماه های اخیر، 
آمریکا با شــتابی غیرقابل تصور به ســمت استبداد پیش رفته 
است. آنها که از سوی جمهوری خواهان مورد انتقاد شدید قرار 
گرفته و متهم به تعطیل کردن دولت شــده اند، سیاست داخلی 
و خارجــی ایالات متحده تحت رهبری دونالــد ترامپ را علیه 

دموکراسی و ارزش های آمریکایی می دانند.
دونالد ترامپ ادعا می کند حق دارد هرکســی را که بخواهد 
اخــراج کند، بودجه فــدرال را خــارج از تخصیص های کنگره 
لغو یا خرج کند و حملات مرگ بــار علیه غیرنظامیان خارجی 
را بدون مجوز صریح کنگره یا شــواهدی از تهدید قریب الوقوع 
برای آمریکایی ها رقم بزنــد. این آزادی  عملی که ترامپ تصور 
می کند می تواند بدون توضیح به جامعه آمریکایی داشته باشد، 
 آن چیزی نیست که چپ ها و دموکرات ها بتوانند تحملش کنند.

توهین به قانون، دموکراسی و آزادی
هر چند جمهوری خواهان مایل اند دموکرات ها و چپ هایی 
را که به خیابان آمده اند، کســانی بداننــد که از آمریکا متنفرند، 
اما معترضان با در دســت داشــتن پلاکاردهایی که شعارهای 
هیچ چیز وطن پرســتانه تر از اعتراض نیســت و علیه فاشیســم 
مقاومت کنید، روی دیگری از شهروندی را به نمایش گذاشتند. 
میلیون ها نفر حاضر در اعتراضات، امر وطن دوستانه را با علاقه 
بی قیدوشرط به دموکراسی گره زدند. آنها حضور ترامپ در کاخ 

سفید را توهین به قانون، به دموکراسی و آزادی می دانند.
دونالد ترامپ در سیاســت  خارجی خود این روزها شــیفته 
حاکمان اقتدارگرا و کاریزماتیك اســت. برخــی معتقدند او در 
دل آرزو دارد نفــوذی چــون ولادیمیر پوتین یا شــی جین پینگ 
را در کشــورش تجربه کند. آنها رئیس جمهــوری دارند که به 
طور منظــم قضات و خبرنگاران را مــورد حمله قرار می دهد، 
مدیران عامل را وادار به تحویل ســهام شرکت هایشان می کند 
و رؤســای دانشــگاه را به پرداخت جریمه های بی اساس وادار 
کرده و نیروهای نظامی را به شــهرهای آمریکایی می فرســتد. 
او یک نیروی پلیس داخلی جدید می ســازد و با شــور و شوق 
شکاف بین آمریکای قرمز و آبی را عمیق تر می کند. در خارج از 
ایالات  متحده، دونالد ترامپ ظاهرا با دیکتاتورها خوشحال تر از 
متحدان دموکراتیک است. او لحنی تحقیرآمیز نسبت به مردانی 
چون کی یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا و حتی امانوئل مکرون 
فرانسوی دارد و به جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، مانند یك 

شیء تزیینی نگاه می کند و در مقابل ته قلبش برای پوتین و شی 
احترام ویژه ای قائل است.

وقتی لحن ترامپ به پوتین نزدیک می شود
دونالد ترامپ و هم حزبی ها، در مقابل مخالفان و معترضان 
از کلمات مشــابهی اســتفاده می کنند. آنها شیفته این هستند 
که مخالفان را چپ، ووك و حامی حماس دانســته و اتهاماتی 
درمورد تروریسم را مطرح کنند. وقتی ترامپ از رسانه هایی که 
اخبار جعلی را منتشر می کنند حرف می  زند، لحنی بسیار شبیه 
به ولادیمیر پوتین دارد. هرچند ترامپ خوش شانســی پوتین را 
ندارد که بتواند صدای اصلی در کشورش بوده و تا مدت زمانی 
نامعلوم در اتاق بیضی باقی بماند و فقط سه سال دیگر فرصت 
دارد، اما هیچ کدام از اینها مانع از آن نشده که رؤیای ساختن یك 
امپراتوری خودســاخته را در مغزش نپروراند. آیا دونالد ترامپ 
نسبتش را با واقعیت از دست داده است؟ برخی از منتقدان او 
چنین اعتقادی دارند. آنها دونالد ترامپ را مردی سودایی، ناآشنا 
به ارزش های واقعی آمریکایی به ویژه دموکراسی و آزادی های 
فردی می دانند که به واسطه موقعیت متفاوتش و بی تجربگی 
سیاســی عمیق، واقعیات را در زمین سیاست نمی بیند. او برای 
آنکه جدی گرفته شود، اطرافش را با کسانی پر کرده که تجربه 
مشــابهی دارند. جی دی ونس، معاون اول ترامپ نویسنده ای 
اســت که نمی تواند میل به اینفلوئنسرشدن را پنهان کند. پیت 
هگست، وزیر جنگ که نمادهای قرون وسطایی را روی پوست 
خود تتو کرده و کهنه سرباز و مجری برنامه های تلویزیونی بوده 
است هم جاه طلبی های غیرمعمولی دارد. این دو از مهم ترین 

افرادی هستند که دورتادور دونالد ترامپ را پر کرده اند.

این آمریکای جدید است
پس از اینکه الکساندر سولژنیتسین، نویسنده دوران شوروی، 
به دلیل مخالفت سیاســی از کشورش تبعید شد، دولت ایالات 
متحــده ورود او بــه آمریــکا را تســهیل و از او اســتقبال کرد. 
سولژنستین فرصت پیدا کرد  در این کشور زندگی کند و کماکان 
راوی وقایع هولناك در شــوروی باشــد. اما قهرمانان آمریکای 
ترامپ حالا نه روشــنفکران و نویســندگانی چون سولژنیتسین،  
بلکه اینفلوئنسرها و یوتیوبرهای بدنام اند. آنها اکنون قهرمانان 
متفاوتی دارنــد. در ماه های اخیر دولت ترامپ تمام تلاشــش 
را کرد تــا برادران تیت، یوتیوبرهایی که بــه اتهامات اخلاقی و 
جنسی در رومانی دســتگیر و برای مدتی بازداشت شده بودند، 
نجات داده و به آمریکا بکشــاند. طرفداران ترامپ به گروه های 
ناسیونالیست بدنام اروپایی پول می دهند تا در کنار جنبش ماگا 
بایستند. آنها از اینکه بدنامان به جنبششان بپیوندند ابایی ندارند 

و در مقابــل دیگران را با اتهاماتی تکــراری، خطاب قرار داده و 
منزوی شان می کنند. اما برای رهبران حزب جمهوری خواه، این 
افراد شهروندانی نیستند که از حق اساسی خود برای اعتراض 
اســتفاده می کنند، بلکه خرابکارانی هستند که قصد تضعیف 

ساختار ملت را دارند.

مخالفان باید بی اعتبار شوند
بــرای آنچــه جمهوری خواهان به رهبری ترامپ در ســر 
دارنــد، «دیگری» باید بی اعتبار و بی آبرو شــود؛ روندی مبتنی 
بر شیطان سازی از معترضان در جریان است که سابقه زیادی 
در عرصه سیاسی ایالات متحده ندارد. «دیگری»، مدام متهم 
اســت که کشور را به ســوی آشــوب برده، از قدرت آمریکای 
بــزرگ می کاهد و باید حذف یا در بهترین حالت کنترل شــود. 
ترامپ تــلاش دارد خود را نماینده واقعی مردم آمریکا بداند. 
برای او مردم آمریکا فقط کســانی هستند که در روز انتخابات 
نامش را بــه صندوق انداختند و دیگران بیگانگانی مزاحم اند 
که خطــری بزرگ برای ایالات  متحده محســوب می شــوند. 
هرچند اعتراضات بزرگ «نه به پادشاهان» نشان داد میلیون ها 
شهروند ایالات متحده نسبتی با تمامیت خواهی ترامپ ندارند 

اســتبداد  نشــانه های  علیه  و 
می ایســتند، امــا ترامــپ آنها 
را دســت کم می گیــرد. او این 
اعتراضــات را نــه علیه خود، 
کشــورش  مردم  علیــه  بلکه 
می دانــد. بــا وجــود چنیــن 
روایتی از ســوی کاخ ســفید و 
جمهوری خواهــان، اما آنهایی 
که سرخورده از رأی به ترامپ 
بــوده و افرادی که خــود را از 
نظر سیاسی منزوی و در اقلیت 
می دانند، متوجه شــده اند که 
روایت قالبی که دونالد ترامپ 
روایت  تنهــا  می کنــد،  ارائــه 
موجود در کشورشــان نیست. 
نمی توانــد  اعتراضــات  ایــن 
را  ایالات متحده  رئیس جمهور 
از برنامه های خــود دور کرده 
یا نظرش را نســبت به آزادی 
و دموکراســی عوض کند؛ اما 
می توانــد نور امیــد را در قلب 

ناامیدان روشن کند.

جنبش نه به پادشاهان، جوش و خروش را به خیابان های آمریکا آورد

 دموکراسیِ زخمیِ آمریکا
مهسا مژدهی
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